شوالیه میزگرد کاخ جوانان

از بین افرادی که در این مقاله مورد خرده گیری و انتقاد نویسنده قرار گرفته اند ما و چند تنی را سابقه الفت و دوستی و ارادت و مودتی قدیم و قویم موجود است. گاه بگاه نیز سرو روی هم را بوسه داده ایم که امیدواریم به شیوه اسخریوطی نبوده است! او صرف نظر از مراتب آشنائی هم حضرات بعنوان شاعرانی بلند پایه مورد احترام و ستایش « نگین » بوده و هستند. اما اگر نگوئیم که حقیقت از شعر خوب و شاعر خوب بالاتر و والاتر است، باید بگوئیم که شعر نیکو گفتن وسائل شاعر را برای کسب شهرت و یا غلبه بر حریفان یاوه گوی و بطور کلی راه و روش اجتماعی او را توجیه نمی‌کند.

تکلیف این مقوله با مقاله ای که ملاحظه می‌فرمائید یا یکسره روشن می‌شود و یا برای همیشه در پرده ایهام و معما می‌ماند. همان ابهام و معمائی که گروهی از شاعران گرانمایه معاصر در راه «حفظ زبان پارسی» به مبارزه با آن برخاسته اند، منتها یکجا در شعر يك شاعر نوخاسته ظهور می‌کند و یکجا در روش و کردار آدمیان!

عنایت

چه روزگار غریبی!            
برادری سخنی بیش نیست                                
و معنی لغت آشتی شبیخون است.
از آسمان تا ریسمان – نادرپور- 
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بعد از تو، ما 
باز آن جدال کودکی خود را آغاز
                           کرده ایم
و احمقانه باز بیکدیگر 

                    می گوئیم
«این خوب ، آن بد است»

بعد از تو، باز

دیوارهای شوم میهبی کشیده ایم

اطرف دید کوته و تنگ خیال خویش

و باطنم

-مضحک ترین سلاح زانه

چون کودمان که دامن خود اسب

                      کرده اند

در قلعه های کاغذی روزنامه

در تنگنای غمزده ی

مفعول و فاعلات، مفاعیل و فاعلات

کوشیده ایم تا که در آویزیم

با ظلمتی عظیم

که می خواهد

با نیزه ها بما بقبولاند

نور است، نور، نور

از مرقیه ی نو –رضا براهنی-

فردوسی شماره 809
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وقتی قلم زدی و بچاپ رساندی و فریادت از برج سکوت تنت پر کشید و بر خاک و برف و درخت نشست، تو دیگر رها شده‌ای، و در این رهایی قیدی بزرگ در انتظار توست: رهایی به قید کشنده، رهایی از آزادی تا به زندان
و چنین که اکنون، بی آنکه خواسته باشی، خود را در مقابل جمعی از یاران می یابی که به دفاع از خویش دعوتت می کنند، گویی قضاتی شکیبا به آخرین دفاع محکومی گوش فرا داده اند، محکومی که دامن به کشتنش نبسته اند و این سکوت اوست که راه پاره برایشان می بندد. روزهای بی حادثه ای باید باشد این روزها، که خروج چهار تن از یک مجلس بتواند حادثه محسوب شود، صفحه مجلات را پر کند و شوالیه های تو خالی شعر امروز را بجان هم اندازد. در این واقعه من نیز دامن آلوده گفته ام، و حال آمده ام، تا کل ماوقع را در قالب این وجیزه عیان کنم و رخ در کشم، که سخت غمزده و سوزناکم این روزها، که جای جای دنیا، خون و آتش و بمب سخن می‌گویند و اینجا سلحشوران میزگرد مطبوعات بر سر تاج خسروی شعر بجان یکدیگر افتاده اند.

چه روزهای عجیبی است، که همه وسایل تبلیغات توده گیر بخدمت اثبات رسالت عظیم تاریخی این نسل بی تخم  اعجوبه‌ای در آمده است و این میان، آدم های جدی دیروز را ببین که چگونه، صورت برنگ دلقکی آلوده، آن وسط و بهنگام راحت رسولان جاز، جماعت تماشاگر را سرگرم می کنند.

شوالیه ها ... خبر ... دار!... لطفا پنبه ها را آماده کنید!
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نماشنامه شوالیه های میزگرد کاخ جوانان

نمایشنامه در یک پرده 

1- نادر نادرپور، سیاوش کسرائی، فریسدون مشیری، هوشنگ ابتهاج (سایه)
2- م . آزاد، اسماعیل نوری علا، رضا براهنی، احمدرضا احمدی
3- محمد علی سپانلو، طاهره صفارزاده، ایرج پارسی نژاد، صفدر تقی زاده، جعفر کوش آبادی
4- مخالفان رضا براهنی، برادر سیاوش کسرائی، دوستداران چهار شاعر ردیف اول
5- شاعران جزوه شعر، پارتیزان های براهنی و آزاد
6- گردانندگان تالار: آقای اخباری، خانم گوینده، خوانندگان شعر
(پرده کنار می رود. یک تالار وسیع، دیوار چوبی با پنجرههای بزرگ، صندلی های راحت، روی سن: دو میز بلند، پنج مبل راحت. چند میکروفن روی میز قرار داد. در چند لیوان رنگی شمع می‌سوزد. در گلدان‌ها گل‌های رنگارنگ نهاده‌اند)

(مردم از در عقب تالار وارد می‌شوند و صندلی ها را اشغال می کنند. ردیف وسط به بازیکنان ردیف دوم وسوم تعلق دارد. آنها در گوش هم حرف می‌زنند و نخودی می‌خندند !) (لحظه ای سکوت. شاعران چهارگانه ردیف اول به خط يك نفری وارد می‌شوند. تماشاچیان دست می زنند و نمی زنند: نوعی دست زدن تنگ- شاعران چهارگانه در در ردیف می نشینند.)

(خانم گوینده از پله ها بالا می رود و پشت میکروفن قرار می گیرد.)
خانم گوینده – (با صدائی که کوشش صاحبش در سوزناک نشان دادن آن مشهود است):
امشب چهار شعر بزرگ معاصر (اسم ها را از روی کاغذ قرائت می کند) به ما افتخار داده اند که در کلوپ ادبی کاخ جوانان شرکت کنند. پیش از آنکه شعرای عزیز روی صحنه بیایند و برای ما شعر بخوانند از آقای ایکس خواهشمند است بیایند و شعر سرمع خورشید را از آقای نادر نادرپور قرائت کنند.

(آقای ایکس از پله ها بالا می‌رود و پشت میکروفن قرار می گیرد. خانم گوینده با ناز تمام روی یکی از مبل های صحنه می نشیند و مینی ژوپ خود را می کشد تا شاید زانوها را بپوشاند. لکن عدم توفیق او باعث مزید انبساط خاطر تماشاچیان (!) می‌شود.آقای ایکس با لحن سوزناکی شعر نادرپور را می خواند. بعد نوبت به سه نفر دیگر می رسد که اشعار شعرای دیگر را با غلط‌های ملیح و در میان فریادهای وحشتناک (اعنی دکلامسیون!) قرائت کنند. در همه شعرها کلماتی نظیر تنگ ماه، گوشواره مهتاب و شب گناه و نیز توصیفاتی از تن و بدن و لبان قهوه ای معشوق به گوش می‌خورد(!) البته شعر کسرائی کلی اجتماعی و رزمی است که چندان به اشعار بزمی رفقای دیگر جور درنمی‌آید.) 
(ردیف وسط که از تماشاچیان نخاله است دوم و سوم پر شده شلوغ است. از ردیف های دیگر بر سر می گردانند و با غضب این عده بی سر و پا را نگاه می‌کنند شعر خواندن تمام می‌شود.) 
(چهار شاعر از پله ها بالا می‌روند و دو تا اینطرف خانم گوینده و دو تا هم آنطرف او می نشینند.)

(موزیکی که بعداً به متن افزوده شده شاعران جمله تلامیذند...) 
(گویا لباس نادرپور برایش کمی تنگ است، چون مرتب سر و گردن را حرکت می‌دهد. نادرپور می‌خواهد حرف بزند، اما میکروفون جلوی خراب است. صدای مرشد وار او در حجم عظیم سالن گم می‌شود. کسرائی میکروفون جلوی خود را بر می‌دارد و به سبک خبرنگاران رادیو ایران آن را جلوی دماغ نادرپور می‌گیرد. خنده ملیح تماشاچیان).

نادرپور: خیلی متشکرم از دوستانی که نمونه‌هایی از شعر قدیم ما را خوانده اند که برای آشنایی بد نبود. قبل از شروع شعر خوانی لازم است چند نکته را از طرف خود و دوستانم تذکر بدهم.

ابن جلسه فقط به خواندن شعر اختصاص خواهد داشت، لکن لازم است توضیح داده شود که در انتخاب شاعران امشب هیچگونه قصد و غرضی در کار نبوده است. کاخ جوانان مدیریت جلسات ادبی خود را بعهده ما گذاشته است و ما سعی می کنیم از دیگران هم برای شرکت در بحث ها با استفاده کنیم. بهمین لحاظ از آقایان و خانم‌های شاعر خواهش می‌کنیم اگر مایلند در این بحث شرکت کنند با ما تماس بگیرند، امشب فقط شعر خوانده خواهد شد و برای آن که اگر سئوالی بود وقت مجلس گرفته نشود مقداری کاغذ بین شما پخش خواهد شد تا سئوالاتتان را روی کاغذ بنویسید و به ما رد کنید تا هفته آینده به آنها جواب بدهیم.( نادرپور برمی گردد و به کسرائی که هنوز میکروفون جلوی دماغ او گرفته است لبخند می‌زند).

(م . آزاد از ردیف وسط سالن مثل ترقه می پرد و می ایستد و با صدایی که از او بعید است می گوید)

م . مازاد: ببخشید آقای نادرپور ما هیچکدام در مورد مقام شعری شما و آقایان دیگر شک نداریم و جای هر کدامتان در تاریخ ادبیات محفوظ است. اما می‌خواستم بپرسم چه لزومی دارد که پاسخ دادن به سئوالات را به جلسه بعد موکول می‎کنید. خدای نکرده ممکن است این ظن پیش آید که قصد شما کنترل سئوالات و انتخاب آنهایی است که به نفع خودتان است. چرا نمی گذارید این مجلس به مجلس برخورد عقاید و آراء تبدیل شود و به بحث و حتی مجادله بکشد:

(همهمه ای در مجلس رو می گیرد، آقای اخباری در جلوی سن ظاهر می‌شود.)

نادرپور: (حرکات سر و گردن تشدید شده است). ببینید آقای آزاد، ما هم مثل شما عقیده داریم که شاعر باید با خواننده خود روبرو شود و با او بحث کند. لکن برنامه مجلس امشب از پیش تعیین شده است و گردانندگان کاخ جوانان از ما خواسته اند در این جلسه فقط شعر بخوانیم.

آقای اخباری - بله آقا. بفرمایید بنشینید. امشب قرار است فقط خوانده شود.

برادر کسر ماهی و دو سه نفر دیگر- بله... شعر خوانده شود... شعر 
(در این موقع براهنی که معلوم است از طرفی اطرافیانش شیر شده است. سرخ و چاق از جا بلند می شود .)

براهنی: ببخشید آقای اخباری. من با این آقایان کاری ندارم، می‌خواستم از شما یک سئوال بکنم می‌خواستم بدانم شما از روی چه اصلی این چهار نفر را برای گرداندن مجلس ادبیاتان انتخاب کرده اید. (همهمه شدیدتر می‌شود. صدای فحش بلند است. جوان لاغر اندام فریاد می‌زند: ساکت شو،... ای آدم مغرض!)

 اخباری - آقا بفرمایید بنشینید. سئوالات باشند برای هفته بعد.

براهنی – آقا! من دکتر براهنی هستم. فکر می کنم بعد از چندسال مقاله نوشتن درباره شعر حق داشته باشم این سئوال را بکنم. من می خواهم بگویم که این آقایان در اینجا یک مربع مرگ را تشکیل داده اند برای عوام فریبی من تا حالا توی مجله انتقاد می نوشته ام، اما حالا اومدم روبروی این آقایان بایستم و بگویم که به چه دلیل اینها ته کشیده اند یا در حالت ته کشیدن هستند. می خواهم بگویم که چرا مثلاً شعر کسرائی خوب است و شعر نادرپور بد... من آقا بلد  نیستم بنویسم. می خواهم با اینها حرف بزنم... 
(فریاد ها بیشتر می شود: ساکت بنشین آدم مغرض؛ آدم روغگو ... بنشین!) 
(جوانی از بین جمعیت مثل ماهی در خشکی افتاده بی‌تابی می‌کرد و رفقایش دست او را گرفته اند که یک وقت کار دست خودش ندهد.) 
اخباری - آقای براهنی، ما از شما هم دعوت کردیم که بیاید اینجا حرف بزنید. اما قبول نکردید.

(براهنی لبخندی زد و از چشمانش برق قهرمانی ملی ساطع است.)

این آقایان قبول کرده‌اند و آمده اند از قبل هم برنامه ای ترتیب داده شده و قرار است این آقایان شعر بخوانند. شما اگر حرفی دارید بگذارید برای جلسه بعد، جلسه بعد تماماً به بحث و پاسخ به سئوالات اختصاص خواهد داشت. ما در این جلسه به هیچکس اجازه حرف زدن نمی‌دهیم.

نوری علا، (از جا بلند می شود) پس قضیه منتفی است. آقایان برویم. (احمدی و آزاد بلند می شوند)

نادرپور: صبر کنید با شما حرفی و میکروفون را از پایه برداشته در دست می‌گیرد)

نادرپور: صبرکنید با شما حرف دارم...

( براهنی برمی گردد و به طرف صحنه پیشروی می کند. قصد دارد خودش را به میکروفون برساند)

نادرپور: این مجلس از طرف کاخ جوانان ترتیب داده شده و قرار است در آن فقط شعر خوانده شود. اگر ما خواهش کردیم سئوالات در هفته بعد مطرح شود، برای فرار از پاسخ نبود. من از براهین هیچ ترسی ندارم. من مرد میدان تو هستم. من به تو ثابت خواهم کرد که کی مرده است و کی زنده، من با تو مبارزه خواهم کرد.

(براهنی به نزدیکی صحنه رسیده است. عده‌ای از گردانندگان دورش را گرفته اند. آقای اخباری میکروفون را می‌بندد.) 
اخباری: شب تمام شد. دیگر هیچ کس حق سئوال کردن ندارد.

نوری علا: آقایان بیایید برویم .... آقای سپانلو، خانم صفارزاده راه بیفتید.

(نوری علا ،احمدی، آزاد و براهنی به طرف در می‌روند. عده‌ای از شعرای جزوه شعر و پارتیزان ها نیز راه می‌افتند. آقای اخباری در جلوی در می خواهد از خروج آنها جلوگیری کند اما موفق نمی شود.) (در داخل سالن بازیکنان دسته سوم مانده‌اند. مجلس شعرخوانی شروع می شود. اما کو دل و دماغ!)

توضیح: هرگونه تشابه بین اشخاص نمایش و حرفهاشان با آدم های واقعی اتفاقی است!
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اکنون که یک ماه از این ماجرا می‌گذرد و بازیکنان دسته دوم هر یک از دستشان را رو کرده اند. می‌بینم که درک هر یک از ما در خروج از آن مجلسی یک مسئله ویژه بود که به محرک دیگری فرق داشته است. آزاد و براهنی دلایلشان را شرح داده اند، احمدی سکوت پیشه کرده است و من، لازم می دانم، اینجا برای آن همه دوستانی که با نامه و شفاها از من به خاطر شرکت در چنین جلسه ای و نیز به خاطر همدست شدن با براهنی که همواره به مخالفت خو را باو نشان داده ام گله کرده اند دلایل خود را شرح دهم.

دوستان می دانند که هر کس در زندگی به اصول و مبانی خاصی معتقد است و دیگران او را با باورها و اعتقاداتش می‌شناسند. در بعضی اشخاص تظاهر به این اعتقادات آنچنان است که عدول از آنها دیگران را گاه آنچنان به حالت تعارض دچار می سازد که مدت ها وقت می خواهد تا شخص را با رفتار تازه اش بپذیرند و حدش را بشناسند. در مقابل کج و معوج رفتن مردم دو چار وجود دارد. یا اینکه از ایشان دوری کنیم و به دست فراموشیشان بسپاریم و یا اینکه آنها را آنچنان به لجن بکشیم تا در اوج کثافت بتوانیم یکباره دل آن دل از آنان بکنیم.

این کسان که درباره‌شان با شما سخن می‌گویم، لازم نیست که دوست ما باشند. در دشمن ما نیز آنچه ما را دلگرم می سازد ثبات عقیده و باور دوست و دشمن از باورهایش نیز می‌تواند برای ما ناهنجار و پریشان کننده باشد. من، برخلاف نظر آزاد و براهنی، کاری بکار نادرپور نداشتم - چرایش را در همین مقاله خواهم نوشت -، بلکه هدف من کسرائی و سایه بودند. این دو تن سالهاست که در این ملک متظاهر به اعتقاد به اصول شخصی می کنند و فخر این اعتقاد را به من و امثال من می‌فروشند و هنوز سبیل هایشان را به دست استاد سلمانی نسپرده‌اند. من با سایه طرف بودم که تا همین چند ماه پیش در جواب حرف های من و رفقای من نوشت.

«... در آن سال‌ها شعر حرفی داشت ... گروهی از شاعران عقیده داشتند شعر سلاحی است که باید در راه بهروزی انسان بکار برده شود ... شعر با هدف بوجود آمد و کم کم جای شایسته را باز کرد ... امروز هم گاهگاه شنیده می شود که شعر سلاحی است، ولی این سلاح چگونه چیزی است؟ در دست کیست و به روی کدام دشمن بلند می‌شود؟

امروز باقتضای حال و روز و زمانه برخی از شاعران و انتقاد کنندگان دست به افکار و ریشخند شعر اجتماعی زده‌اند...»

پیام نوین- شماره ۷- دی 45
ما سایه را سالهاست که چنین می شناسیم. من اگرچه همواره با حرف‌های او و دیگر یارانش راجع به شعر و وظیفه اجتماعی شعر به آن صورت که ایشان مطرح می‌کنند مخالف بوده‌ام، اما ثبات و پایمردیشان را در عقیده خویش می ستوده ام و دوست می داشته ام.

اما آیا کافیست که ما صرفاً چنین عقیده ای راجع به شعر داشته باشیم؟ آیا این حال و روز را در یک شاعر بالاخره روزی مبدل به تجلی نوعی(استوبیزم) نمی شود. و آیا این درد مبتلا به گروه کثیری از شاعران کافه نشین ما نیست، که همراه با خوردن همبرگر و موسیون در ریویرای شمیران حرف های اجتماعی هم می‌زند و در شعر های خود اندوه اجتماعی را می‌خورند.

نه، این کافی نیست. جمع اضداد بودن دلیل بی شخصیتی و بی ایمانی است. من و همسالان من از موزیک نو و رقص نو لذت می‌بریم ولی تو سایه، که میدانی کاخ جوانان دارای کلوپ های متعدد دیگری مثل رقص، بازی، موسیقی جاز و بالاخره ادبیات است، آیا نمی دانی که با شرکت در جلسات ادبی آن مُهر موافقت خود را به پای فعالیت های کلوپ های دیگران نهادهای؟ و آیا این کار تو نباید در آنها که می‌شناسندت حالت تعارض ایجاد کند؟

من به این علت به کاخ جوانان رفتم تا واقعیت وجود سایه و کسرائی را از نزدیک ببینم و حس کنم. من به نادرپور و مشیری کاری نداشتم، چه که درباره اولی اعتقاد دیگر دارم و مشیری را هرگز نه شاعر و نه مبارز و نه صاحب تشخص شناخته ام. من به کاخ جوانان رفتم تا مرگ این دو تن را در میان بالا رفتنشان  از پله های مرمرین، در میان نشستنشان در کنار شمع های سوزناک در نگاهشان که تحسین خردسالان مجلس ما را گدایی می کرد حس کنم... و حس کردم.

 اگر مجال حرف و بحثی بود من همانجا این سخن ها را با ایشان در میان می‌‎گذاشتم. اما وقتی متصدی کاخ، گویی به هنگی سرباز فرمان می دهد، امر به سکوت داد، دیگر چگونه می‌شد در آنجا نشست و ماند؟

برای من آن روز مسئله ای فراتر از شعر و نقد شعر مطرح بود. من نیامده بودم که به نادرپور هشدار دهم یا علت مرگ شعر این چهار تن را دریابم.

پس اگر من، آزاد و براهنی با هم از در کاخ جوانان بیرون آمدیم نه به علت وجود محرکی واحد بود و من اکنون سخت متاسفم که وجود کسی چون براهنی باعث شده است که دیگر دوستانم، دوستانی چون محمدعلی سپانلو و طاهره صفارزاده در مجلس بمانند و سکوت اختیار کنند.

اما جز اینکه گفتم؛ لازم می‌دانم یکبار -و انشاالله برای آخرین بار- نظرم را راجع به سه تن که در این ماجرا بیش از همه هیاهو بپا کردند اظهار کنم و راحت شوم.
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من محمود آزاد تهرانی را بسیار دوست می دارم و به همین علت بجای هرگونه دشمنی، فقط دلم به حال او می سوزد. آزاد در نهایت آزادی که شاید بتوان به آن نام بی ارادگی را داد، خویشتن را در خلاء روزها و سالهای خویش رها ساخته است. هنگامی که پیش از شبیخون آقای احمد شاملو، شاعر بزرگ معاصر، تصدی صفحات هوای تازه مجله خوشه را به عهده داشتم، به این دلیل دست به انتشار سرگذشت «خانواده های اهل ادب» زدم که نشان داده شود چگونه لطیف ترین و بی‌شائبه بهترین جلوه‌های زندگی انسان در تار و پود یک سلسله روابط تاجرانه و مغرضانه گرفتار است و چگونه اعضای محترم این خانواده های محترم تر بجان یکدیگر افتاده اند و در جستجوی صفت های عالی و پسوندهای «ترین» یکدیگر را لت و پار می کنند.

آزاد قربانی این روابط است. قربانی تعارض شدیدی است که با پذیرفتن قید یک مرام و آفتاب پرست در آمدن رهبران آن در او بوجود آمده است ... او قربانی روابط احمقانه خانواده های اهل ادب است. اما هنگام که در برابر این همه حسابگری ها قدمی اافرازد، از آنچه که نتوانسته است برای خود پایگاهی بسازد و پناهگاهی دیگر می پیوندد و رفیق آقای براهنی از آب در می‌آید.

من که ابتدا این رنگ عوض کردن را دلیل حسابگری آزاد می دانستم، اکنون اطمینان دارم که این همه نتیجه نداشتن استقلال شخصی و نتیجه در هم شکستن مقاومتی در به بی تکیه گاهی اوست:

بر او نبخشایند

بر او که گاهگاه 
پیوند دردناک وجودش را 
به آب های راکد 
و صفره های خالی از باد می برد

و ابلهانه می‌پندارد
 که حق زیستن دارد.

از شعر برو ببخشاید فروغ فرخزاد
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نوشتم که روزی سخن من با نادرپور نیست و اکنون می نویسم که به نظر من از روز اول محکوم بوده است. من فکر می‌کنم کمتر اینهمه تسلط و دانایی و قریحه صرف تخریب و از بین بردن یک نهضت عظیم شعری شده باشد. نادرپور در در کنار کسانی چون توللی مسئول به بیراهه کشاندن شعر ایران است، شعری که نیما آن را براهی درست برده بود، شعری که داشت برای خود اصولی صحیح و استوار به دست می‌آورد. نادرپور و دوستانش این نهضت را در هم شکستند، یا آن طرز فکر رمانتیک، بورژوا ماب و دختر پسند، خوراک نامه های عاشقانه دختران و پسران تازه بالغ سالیانی را فراهم کردند که بوجود نسل قوی و صاحب نظر احتیاج مبرم بود. کار نادرپور و دوستانش مالا جوشیدن شعر فارسی از درون بود. آنها در قیاس زیبا و با تسلطی شگرف و تخریب شعر فارسی پرداختند. آنها دزدی بودند که با چراغ به خانه ادب فارسی می آمدند.

همین نادر پور که می نویسد:

« ... کار زبان و شعر فارسی در دست نا مبلغان افتاده است. چگونه می توان دید و خاموش ماند که میراث پاک استادان کهن بازیچه نابکاران شود و در گنجینه گوهرهای کلام به یغمای ناکسان رود؟

... اگر دست بر دست نهیم و خاموش بنشینیم و اگر اوضاع بر همین منوال بیاید، بیم آن است که ده‌ها و صدها براهنی همچون قارچ سمی از زمین برویند و نسل نوخیز از آنها تغذیه کند و یکسره مسموم شود. باید لذت پامال کردن چنین قارچ‌هایی را چشید. و چند که لذتی وحشیانه باشد.»

روشنفکر - شماره ۷۱۶ -تیر ۴۶ 
همین دایه مهربان تر از مادر که در کانون دانشجویان از سرودن اشعار گذشته خود استغفار می‌جوید، چرا فراموش کرده است که در آن اوضاع و احوال او و دوستانش بودند که این قارچ های سمی را بازی کرده‌اند و کسی هم نبود تا لذت پامال کردنشان را بچشد!

 نادرپور سال پیش، در آستانه یک تحول شعری، ایران را ترک گفت و از آن پس از یکباره به تاجری مبدل شد که بخواهد متاع نامرغوب خویش را در بسته بندی های جالب با مانورهای چشمگیر به مردم بفروشد. شرکت در مجامع شعری به عنوان نماینده شعر ایران، رفتن به شهرهای فرنگ و انتشار خبر «موفقیت های پی در پی» از اجزاء این مانور بزرگ محسوب می‌شود. در این سه سال، در غیاب نادرپور در ایران کسانی آمده و به حق یا ناحق ظرفیت محیط را پر کرده بودند. نادرپور وقتی رسید که محلی از اعراب برای او باقی بود و دسته ای از شاعران محافظه کار شکست خورده برایش باقی مانده بودند. نادرپور از این دسته شکست خورده را بدور خویش جمع کرد و به مطالعه پرداختت تا راهی برای هیاهو و تبلیغ بیابد. بحث گرم روز راجع به چه بود؟ مسئولیت اجتماعی شعر! مردی که به جد و جهد شعر نیما یوشیج را کوبیده بود و اشعار عاشقانه و «سوزآگین» دخترانه خود را جانشین اشعار قوی اجتماعی ساخته بود یکباره فریاد مسئولیت اجتماعی بر آورد.

ما که از همان روز اول گوشی دستمان بود حقیقت امر را در صفحات هوای تازه خوشه باز گفتیم و فریاد اعتراض نخوانندگان خود را نسبت به راه و رسم نادرست حضرت منعکس نمودیم. لکن اگر هنوز در این مورد شبه ای باقی است، من نیز بیشتر از هر وقت آماده ام در اثبات این نظر بکوشم.

در مورد نادرپور تنها می‌توان دو فرض را پذیرفت:

1-  یا نادرپور واقعاً به مسئولیت اجتماعی شاعر معتقد شده است.
2- و یا نادرپور به داشتن این اعتقاد تظاهر می‌کند.
اگر فرض اول صحیح باشد، باید گفت که نادرپور در کار خویشتن یعنی ارائه این مسئولیت اجتماعی موفق نیست و ما به قبول این فرض  قبول کرده ایم که اکنون ماه‌های اول «تولدی دیگر» خود را می گذراند و در این زمینه هنوز کودکی بیش نیست و نمی‌توان او را بجد گرفت. او باید لااقل بیست سال هفت شهر عشق را بگردد تا در راه اجتماعی شاعرانه‌اش متوسع و متعالی شود. اکنون او در این زمینه هیچ است.

ببینید مثلاً «پرنده فلزی» و دیگر تغییرات احمدرضا احمدی که خود درباره شان گفته است: «اگر باغ شعرم مصنوعی است، راستکاری من است، چه پژواک زمان و مکان در باغم آب را آلوده است. میوه های باغم فلزی اند و پرندگانش کاغذین، و آنچه راستین است قفس هایند که بر دیوارهای سربی آویزانند...»

خوشه- 10 اردیبهشت ۴۶ 
چگونه بعد از ۵ سال در شعر نادرپور ظاهر می‌شود.

پرنده دیگر از گوشت نیستند 
پرنده ها همه از وحشتند و از پولاد 
و فضله‌هاشان از آفت است و از آتش...

از آسمان تا ریسمان - پیام نوین - شماره ۱۱ 
و نیز شعر او را با شعرهای صریح اجتماعی این چند سال اخیر که من حتی «آیه های زمینی» و «مرز پرگهر» فرخزاد را هم از آن جمله می دانم، مقایسه کنید و ببینید که نادرپور با تمام صداقت احتمالیش کجای کار است و تعجب کنیم اگر او برای خود چنین مقامی را قایل است:

«... به عنوان کسی که دست اندرکار سخن است شرمی دارم، کمتر از خودم و بیشتر از کسانی که در سخنوری طبعی سالم و نثری صائب دارند... درست است که او (براهنی) پهلوانی نیست تا ما به مقابله اش برخیزیم و پشتش را به خاک آوریم، توهینی به شعر و نثر است اگر چنین کسی را شاعر یا ناقد بخوانیم و هم سنگ خویش تصور کنیم.» 
روشنفکر - شماره ۷۱۶ 
اما اگر فرض دوم صحیح باشد، ببینیم که آقای نادرپور در بازگشت از آب خنک خوردن طولانی و یا به طول کشنده (چرا که سفری شش ماهه بود و بعد...) در دیار فرنگ چه اقدامات تبلیغی وسیعی برای خود کرده است:

1- چاپ اشعار اجتماعی و سیاسی متعدد 
2- مصاحبه مطول و بیهوده در فردوسی و قضاوت کردن در کار همه 
3- شرکت در مصاحبه های تلویزیونی هر دو فرستنده دولتی و ملی 
4- شرکت در مصاحبه های مختلف مجلات 
5- نوشتن مقالات برای مجلات 
6- شرکت در مجلس کاخ جوانان
7- شرکت در مجلس کانون دانشجویان 
8- چاپ شرح حال و موفقیت های خارج از کشور در اطلاعات ( چیزی شبیه رپورتاژ آگهی) و آنگاه روحیه چنین آدمی را که دست به فعالیتی همه جانبه برای یادآوری موجودیت خود می زند و با روحیه آدمی که بالاخره در عمر خود به مسئولیت خویش به عنوان یک آدم پی برده است مقایسه کنید و نفرت و طغیان این یکی را با مانورهای آقای نادرپور بسنجید و به من بگویید کدامیک از آن دو فرض که نوشتن صحیح می‌تواند باشد؟ 
رای دادن من به براهنی در مقابل نادرپور چندان هم کار عجیبی نیست.
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هنگامی که از کاخ جوانان خارج می‌شدم به هیچ وجه فکر نمی‌کردم که خروج من آشتی با آدمی به اسم براهنی محسوب می شود. گرمی هیاهوی جلسه آنچنان بود که درد طریه را نمی شد حس کرد. اما همان بیرون بی باد خنکی که از جانب شمیران می آمد درد حس شد. براهنی جلوی کاخ جوانان ایستاده بود و در میان دو سه نفری که دورش را گرفته بودند فریاد می‌زد: آقا این جلسه را درست کرده اند که به من فحش بدهند...

و پیاده روی آغاز شد، در هر قدم تفاوت محرک‌ها آشکارتر می گردید.

تجربه کاخ جوانان یک بار دیگر به من ثابت کرد که میان من و این شخص چه فاصله عمیقی وجود دارد براهنی آن روز می خواست بنشیند و در گیر و دار جنجالی که برپا می شود نام خود را بیشتر در گوش تماشاگران فرو کند و این اصرار من بود که آنها را وادار به خروج از سالن کرد. اما او می نویسد:

«من در مقابل این بی نزاکتی از طرف مدیر کاخ از دوستانم خواستم که جلسه را ترک کنیم و ترکم هم کردیم.» 
فردوسی ماهانه شماره - دوم 
من به یاد ندارم که تاکنون با چنین ریسمان کهنه ای به ته چاهی رفته باشم. از آقای براهنی خواهش می کنم توی این مانند چهارتا تا دوست به من نشان بدهد تا باور کنم که ایشان با دوستان خود از کاخ جوانان خارج شدند. من اگر از همه دلایل صداقت و صمیمیت این مرد چشم پوشی کنم تنها یک دلیل و آن هم فرصت طلبی و ضعف و تسلیم او در برابر در را معدود و تعطیم و گرنش در برابر کسانی که علاوه بر کهولت جسمی به کهولت فکری نیز دچار هستند. یک قوی تجانس امثال من و براهنی به شمار می‌آید، به این سطر توجه کنید: «او (دکتر صورتگر)  مثل تمام نویسندگان اعصار گذشته با زبان و فرهنگ سر و کار دارد و قبل از آنکه سر و کار (دکتر عنایت) بخواهید چیزی را به کسی گوشزد کنید باید می‌دانستید (این هم از فارسی حضرت!) که دکتر صورتگر از نظر ادبی مردیست جهان دیده. تبحری که در ادبیات فارسی و ادبیات غرب دارد با روشن بینی اش در مورد مسائل ذوقی، در او یک سعدی صدر ادبی به وجود آورده است و به همین دلیل ادبیات و تاریخ شعر را با دیدی گسترده و عمیق تر می نگرد و معتقد است که ادبیاتی که تحول نداشته باشد محکوم به مرگ است».

نگین شماره ۲۰ 
لااقل از شنوندگان نطق های آقای دکتر صورتگر در رادیو و تلویزیون ثابت راجع به شعر و شاعری می خواهم که به این اظهار نظر رای دهند. یا جای دیگر می‌گوید:

«چندی پیش در حضور سروران عزیز آقای آل احمد و خانم دکتر دانشور منزل یکی از دوستان بودیم.»

 فردوسی شماره ۷۸۹ 
از این مقوله هم که بگذریم می ماند داعیه شاعر بودن ایشان، و من معتقدم که این شاعر نیست... وی با همه قدرت تخیلی (احتمالی) با همه استعداد فرضی اش، چون وسیله کار زبان فارسی است نمی‌تواند دارای فصاحت شاعرانه باشد و بار عاطفی و فرهنگی کلمات را درک کند. نمونه می‌خواهید؟ بنگرید که درنهایت هیجان، و اوج شوک و اندوه در مرگ فروغ فرخزاد چه می گوید:

تو از میان باغ نمی آئی 
تو از کنار آب می آئی، زلال تر

فردوسی شماره 809

7

می بینید که در این مقاله های من اینها مخالفت کرده‌ام:

نادرپور، مشیری، کسرائی، سایه، آزاد،

ازبراهنی اگر بپرسید با که مخالفی خواهد گفت: نادرپور، مشیری، کسرائی، سایه، آزاد، پیام

و از آزاد گه بپرسی جواب خواهد داد:

نادرپور، مشیری، کسرائی، سایه، براهنی، پیام
و تو ای خواننده، که به استقبال از آن جنجال ها، به تشدید آنها دامن زده ای، در این میان چه اهمیت داری که از حقیقت در همه حال دور خواهی افتاد!
آقایان چشم باز کنید و ببینید در چه زمانی زندگی می کنیم. شما همگی عقده‌ مدیر عامل شدن دارید. اگر شما را وسط چمن سبز ادارات دولتی رها می‌کردند همچون بامبول ها را آنجا می زدید تا مدیرعامل شوید. حالا به آنجا راه ندارید، از این طرف راه صاف تر است. تو مدیرکل موج نو باشی، و مدیرکل اندوه اجتماع، او مدیرکل فرم شعر و تو هم مدیرعامل سازمان مرکزی وزن و قافیه:

 و در این میان سود را که خواهد برد؟ تنها ملانصرالدین است که خواهد دانست دعوا بر سر چیست. شما دلقک هایی هستید که وقتی میدان از هیاهوی قهرمانان خالی شد، نمی‌گذارید مردم در این خلاء را حس کنند.

چه خوب بود اگر می‌دانستید سکوت چقدر گرامی و محترم است.

چه خوب بود اگر شیخ سعدی این شعر را به همان مقصودی گفته بود که من به کار می برم!

ندانی که در من اقالیم غربت                      چرا روزگاری بکردم درنگی
برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم              جهان در هم افتاده چون موی زنگی

همه آدمیزاده بودند، لیکن                         چو گرگان به خون و خوارگی تیزچنگی 
چو باز آمدم کشور آسوده دیدم                   پلنگان رها کرده خوی پلنگی 
(سعدی)  

۲۴ تیر ۴۶ 
اسماعیل نوری علا 
(الف . ن .  پیام)
